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جهانِ اسطوره ها / شخصيت ها / سيرِ قصوي
ــته از تاريخ و در هرجاي دنيا كه تمدن كهن وجود دارد،  ــت برخاس ــاً اسطوره فرايندي اس اساس
قاعدتاً اسطوره هاي خاص مربوط به آن تمدن وجود دارند. در غرب، اساطير يونان و روم، برخاسته 
ــاطير ايران و هند و چين كه آنها هم برخاسته از  ــرق، اس ــتاني يونان و روم و در ش از تمدن باس
ــتند كه شناخته شده ترند و پژوهش  ــتد كه البته اينها اساطيري هس تمدن كهن آن منطقه هس
بيشتري روي آنها صورت گرفته، وگرنه اسطوره اينكاها اسطوره هاي سلتي و... هم وجود دارند كه 
شايد كمتر به آنها پرداخت شده. چيزي كه جالب به نظر مي رسد، شباهت ضمني اين اساطير به 
هم و ايجاد اين شبهه است كه كدام، وامدارِ كدام بوده است. به خصوص اساطير يونان و روم كه 
ــايد بتوان گفت كاملاً شبيه به هم اند؛ يعني فقط گاه اسم ها عوض شده و اين كه شكل بعضي  ش
ــت. (مانند تصوير بياني اي كه هومر از آرس خداي جنگ  ــاطير در روم متفاوت از يونان اس از اس

مي دهد و با رفتن اسطوره آرس به روم، او مقدس ترين خداي روم پس از ژوپيتر مي شود.)
ــرايان تمدن يوناني و رومي به جاي مانده و دلايل  ــايد به علت متون بيشتري كه از حماسه س ش
ــاطير يونان و روم توجه بيشتري شده و آنها پژوهيده  ــي كه طي اعصار شكل گرفته، به اس سياس
ــي هومر، ويرژيل، انه ايد، هريود و... بررسي شده و معناهاي  ــعار حماس ــده تر در اختيارند. اش ش

ــده و حتي باعث شده  ــي خاصي از آنها خارج ش اسطوره شناس
ــي خود را بر  ــگ مِتُدِ روان شناس ــناسِ بزرگي مثل يون روان ش

اساس اسطوره شناسي (اسطوره شناسي يونان و روم) بنا نهد.

وَ اما اوديسه
در روزگاران خيلي پيش، اوليس در ايتاك (جزيره اي در ساحل 
ــت؛ او با زن زيبايي به نام پنه لوپه ازدواج  غربي يونان) مي زيس
ــري فداكار بود و از او صاحب پسري به نام  كرد. اين زن همس
ــود، اوليس براي  ــاله ب ــد. هنگامي كه تلماك يك س تلماك ش
ــال هاي زيادي به  ــد. اين جنگ س ــگ با تروا فرا خوانده ش جن
ــرش  ــت كه پس طول انجاميد و زماني اوليس به ميهن بازگش

  
كوئن ها و جهان اسطوره هاى

ای برادر تو کجايی / بخش دوم و پايانی

اي برادر
تو همه خود ريشه اي

روزبه حسيني

21 ساله بود...
ــتان ها و ماجراهايي كه بر سر اوليس آمده چنين  برخي از داس

است:
ــان و تروا، در جريان يك طرح و  ــال ها جنگ بين يون بعد از س
ــمندانه، يونانيان يك اسب چوبي ساختند و اوليس  نقشه هوش
ــاير يوناني ها  ــب بود و همراه س ــاني بود كه داخل اس جزو كس
ــره در آوردند و فتح  ــهر را به محاص ــه تروا حمله كردند و ش ب
ــتي زير فرمان اوليس ساخته  كردند. به فاصله دو روز، 12 كش
ــان توفاني مختصر  ــد تا به ميهن بازگردند. ناگه و پرداخته ش
ــدند. مردان  ــتي ها در ميان ابر و مه ناپديد ش ــت و كش برخاس
ــده اند، اما هنگامي كه ابر از ميان رفت،  ــتند همه گم ش پنداش
آنان دريافتند كه به نزديكي يك ساحل شني رسيده اند. كمي 
ــاري يافتند. صاحب  ــد، در آنجا غ ــت وجو پرداختن كه به جس
ــدان پوزيدون خداي  ــم» از فرزن ــيكلوپي به نام «پوليس غار س
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ــت پا،  ــناك بود به بلندي هش كينه جوي دريا بود. مردي ترس
ــم  ــا دندان هاي بلند و تيز و يك چش ــك دهان بزرگ، ب كه ي
ــتناك داشت. پوليسم چون وارد غار شد، ورودي غار را با  وحش
ــت و وقتي ديد يوناني ها به غار وارد شدند، دو تن  صخره اي بس

از آنها را گرفت و به خوردن آنها مشغول شد.
هنگامي كه پوليسم به خواب رفت، اوليس مردانش را واداشت 
تا چوبي از درخت به بلندي شش پا ببرند و يك سر آن را تيز 
ــوي تنها چشم پوليسم نشانه رفت و  كنند. اوليس تير را به س
ــد و اين خداي  ــم پزيدون ش او را كور كرد. اين كار باعث خش
ــت.  ــعي در نابود كردن اوليس داش ــو با توفان دريا س كينه ج
ــات يافت. پس از  ــم نج ــس با مرارت هاي زياد از اين خش اولي
آن واقعه كشتي باقي مانده از ناوگان اوليس در جزيره ديگري 
ــدند، با نيروي  ــته اي كه وارد جزيره ش لنگر انداخت. اولين دس

سحرآميز سيرس تبديل به خوك شدند. 
ــتافت تا از او راهنمايي  ــوي هرمس (مركوري) ش اوليس به س
بخواهد. چون اوليس به آنجا رفت و به گفتن پرداخت، سيرس 

ــوهر ديگري برگزيند. سرانجام او با كمك تلماك پسرش، از همه خواستگاران بي شرم همسر  ش
خويش انتقام مي گيرد.

پست مدرنيته
ــت، بلكه الگوى فرهنگي است  ــت مدرن ديگر فقط يك مبحث مد روز نيس ــت كه پس واضح اس
ــت مدرن در حال حاضر به واژه اي عاميانه بدل شده است  ــته مطالعه  جدي است. پس كه شايس
ــود. روزنامه هاي متعدد بحث ها ومقالات زيادي در  كه رد پايي از آن در هر حيطه اي ديده  مي ش
ــائل مربوط به آن از قبيل  اين مورد چاپ كرده و مي كنند و برنامه هاي تلويزيوني  زيادي به مس
سينماي پست مدرن، معماري پست مدرن و... پرداخته اند.  هنرمندان در بخش هاي مختلف آن 
ــينما، ادبيات معماري نقاشي و....به گونه اي مختلف به اين بحث پرداخته  و مي پردازند.  اعم از س
ــنيده اند و به احتمال زياد عقايدي هم  ــت مدرن) حتماً چيزهايي ش عوام مردم در اين مورد (پس
ــبيه  ــدن به واژه اي عاميانه در عين حال چيزي ش ــت مدرن با تبديل ش دارند. در  اين ميان پس
كليشه اي تكراري نيز شده است.  مقاله ها، كتاب ها و اكثر صور فرهنگي ديگر با دستپاچگي واژه 

پست مدرن را در اكثر عناوين خود مي گنجانند.  
ــد كه انرژي هايي را كه اثر به نمايش  ــت مدرن بايد اين باش از نظر ليوتار نقش نقد هنري در پس
مي گذارد، تغيير شكل  دهد، نه به صورت تمايل نظري، بلكه به صورت نوعي سيال ساختن؛ نوعي 

ــه صورت اول  ــت و مردان اوليس را ب ــود را به پايش انداخ خ
برگردانيد. اوليس يك سال در اين جزيره ماند و از او به گرمي 
ــيرس، اوليس را از خطر هايي كه در  پذيرايي كردند. آن گاه س
سفر دريايي در پيش داشت، آگاه كرد. سيرس به او گفت خود 
و مردانش را از سيرن هاي زيبا و خوش صدا دور نگه دارد؛ زيرا 
ــوي آنها جلب  ــاني كه به س ــيرن ها براي كس آواز دل فريب س

مي شوند، مرگ آور است.
توفاني سهمگين كشتي اوليس را در هم شكست و تنها اوليس 
ــيار در جزيره اي  ــرگ نجات يافت و 19 روز با خطرات بس از م
ــازد تا با آن  ــتي اي بس ــه جنگيد و تلاش كرد كش دور، يك تن
ــس پس از ماجراهاي  ــاك، ميهن خويش باز گردد. اولي به آيت
ــان، خود را به  ــرانجام با لباس مبدل؛ همچون گداي ــيار س بس
ميهن رسانيد. ولي گروهى از مردم تن پرور كه اوليس را كشته 
شده مي پنداشتند، مي خواستند زن زيباي او را مجبور كنند تا 

توليد خواه نخواه هر چه شد. 
ــخ گوي پرسش هاي نظري درباره اثر  ــت كه نقد نه طراح و نه پاس بنابراين ليوتار خواهان اين اس

باشد، بلكه اين پرسش ها  را نيست ونابود كند. 

ارجاعاتِ پست مدرنيستي
يك فيلم پست  مدرن با زنجيره ارجاعات متفاوت مي  تواند از مناظر مختلفي محتوايي متفاوت را 
مؤكد كند كه اين برعكس نظر بعضي منتقدان پست  مدرن البته دال بر بي  محتوايي اثر نيست!

ــازان پرداختن به  ــي را نوعي علم بدانيم و اگر در عصر مدرن، فيلم س اگر روان كاوي و روان شناس
ــت مدرن، تصوير، خود داراي ماهيت قائم به ذات  ــفي را آغاز كردند، اينك در زمانه پس امور فلس
و في نفسه فلسفي و بيش از هر چيز ديگري در مورد سرگشتگي و ازخود بيگانگي انسان پست 
مدرن در مواجهه با نفس زندگي و جلوه ها و سويه هاي تاريك و روشن، ويرانگر و سازنده چنين 
ــت. اگر زماني فيلسوفان و روان كاوان مدرني همچون يونگ، فرويد و ملوين  مواجهه و تعاملي اس
ــاوره مي پيچيدند، اينك در عصر و  ــيمن جهت درمان بيماري ها و اختلالات رواني نسخه مش س
هياهوي پست مدرن انسان ناگزير از جذب و دروني كردن نوعي تجربه زيسته شده با امري است 
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كه ناگزير و فطري تلقي مي شود و نه نوعي بيماري يا اختلال؛ امر پست مدرن زندگي، با تمامي 
تناقضات، جاذبه ها، دافعه ها و تاريك و روشن هايش.

ــد، گفته  ــينما خطاب مي ش ــتاد تعليق در س اگر زماني هيچكاك كه در بعضي موارد با اغراق اس
بود كه هجوم بي رحمانه به احساسات تماشاگر و بيننده قانون لايزال سينماست، اينك سينماي 
ــان بي نواي مدرن گسيل  ــوي افكار و خرد متعارف انس ــت مدرن اين هجمه ويرانگر را به س پس

مي دارد تا او را مجهز و مسلح به پيش و از مغاك پست مدرن روانه كند.
انسان، كه زماني بر اين گمان بوده است كه ثروت مي تواند او را از تناقضات و ناملايمات برهاند، 
ــتي دريافته كه تازه در سرآغاز راه قرار  ــته است، به راس ــرمايه را انباش اينك هنگامي كه اين س
ــفناكي وضعيت او در مواجهه با زندگي و به تعبير نيچه بي معنايي  ــت. پيچيدگي و اس گرفته اس
ــي از ابزارها و مقولاتي است كه اوقات  ــد و نه خود رنج بردن تا حد زيادي ناش رنجي كه مي كش
ــت گونه  ــت؛ كامپيوتر و زن. كامپيوتر كه بنا بر نظري فوتوريس ــش را مصروف آن كرده اس خوي
خدمات بي پاياني به نوع بشر كرده است و از سويي ديگر او را كاملاً در فضاي خيالي عالم مجاز 
ــويي و با دستي احساس را به بشريت مردانه ارزاني داشته و از سو  ــتغرق كرده و زن كه از س مس

و با دستي ديگر، آن را دريغ كرده است. (خودآگاه و ناخودآگاه جنسي)
از اين بابت است كه در وضعيت پست مدرن، پژوهش عقلاني در باب معني، حقيقت و ارزش در 

عين حالي كه منتفي است، گريزناپذير است... 

اورت كه با وعده دادن گنجي كه جايش را مي داند، باعث فرار 
ــت گروه را به عهده دارد. هر  ــده به نوعي رياس پيت و دامار ش
ــد، ولي باز هم تصميم گيرنده  ــد كه پيت به او اعتراض كن چن
اورت است كه با وراجي و وعده دادن گنج دروغين در واقع به 

دنبال همسر و به دست آوردن دخترانش است. 
ــان به خانه يكي از فاميل هاي پيت مي روند و  در ادامه مسيرش
زنجير ها را باز مي كنند و وقتي صاحبخانه آنها را لو مي دهد، با 

كمك پسر صاحبخانه فرار مي كنند. 
ــدن با گروه مذهبي آن هم در حين صحبتي كه  هنگام مواجه ش
درباره دزدي دارند مي كنند، به اعتقادات مذهبي دامار و پيت كه 
براي تغسيل به گروه مذهبي مي پيوندند پي مي بريم و وقتي اورت 

آنها را مسخره مي كند، متوجه بي اعتقادي آشكارش مي شويم. 
در اينجا و از يك منظر فيلم در باره رهايي است؛ درباره شكوهِ 
آزادي. چه آنجا كه زندانياني در حال فرار نشان داده مي شوند 
ــتي كه به خاطر رنگ پوستش قرار  و چه آنجايي كه سياه پوس
ــود، نجات پيدا مي كند. نامزدهاي انتخاباتي از  ــت كشته ش اس O BROTHER, WHERE ART THOU

شخصيت سازي پسامدرن
در تركيبِ جهانِ اسطوره ها با جهانِ امروزين

فيلم  اي برادر كجايي اقتباسي پست مدرن از حماسه هومر اديسه است. داستان از جايي شروع 
مي شود كه سه زنداني كه به هم زنجير شده اند، از گروه زندانيان مي گريزند و در راه رسيدن به 

هدفشان با ماجرا هايي روبه رو مي شوند. 
اوليس قهرمان حماسه هومر پس از پايان جنگ تروا براي رسيدن به وطنش ايتاك با همراهانش 
ــال به طول  ــيدن به ايتاك كه 20 س ــتي از راه دريا حركت مي كند و در راه رس ــيله كش به وس

مي انجامد، با مرارت هايي روبه رو مي شود.
ــان ماجرا هايي دارند كه برگرفته از همان  ــه زنداني فيلم هم همين طور در راه فرار از زندانش س
حماسه است؛ در ابتداي فرارشان وقتي نمي توانند سوار قطار شوند، واگن تك نفره اي را مي بينند 
كه سياه پوست كوري به تنهايي آن را هدايت مي كند. پيرمرد با وجود كور بودن زنداني بودن آنها 
را تشخيص مي دهد و در رابطه با آينده آنها پيش گويي هايي مي كند. پيرمرد انگار همان تيرزياس 
ــرزمين هارس رفت و پيش گويي هاي او را شنيد.  ــت كه اوليس براي مشورت با او به س پيش گوس

پيرمرد از آينده آنان خبر مي دهد؛ به گنجي مي رسند و گاوي كه روي شيرواني است. 

ــخن  آزادي و رهايي از چنگ زمين داران و حمايت از ضعفا س
ــر اورت آزادي اش را در جدايي از اورت  مي گويند و حتي همس

و ازدواج با خواستگار پولدارش مي بيند... 
در ادامه مسيرشان به نوازنده سياه پوست جواني برمي خورند و خيلي 
ــكيل  ــيقي تش اتفاقي براي اين كه پولي در بياورند، با او گروه موس
مي دهند و براي يك تهيه كننده صفحات موسيقي آواز مي خوانند و 

بي آن كه خودشان بدانند، آوازشان بسيار محبوب مي شود. 
(مي بينيد كه ساختار روايي فيلم همان حماسه هومر است؛ اتفاقات 

گوناگون مي افتد و باعث مشكلات در راه سفرشان مي شود.)
ــت كه از  ــم پوزيدون اس گروه تعقيب كنندگان انگار همان خش
شكسته شدن قاعده و اصولي به وجود آمده و همين طور ادامه 

خواهد داشت.
ــنا مي شوند كه با  ــون آش ــتري به نام جورج نلس آنها با گانگس
ماشين پر از پولش سراغ آنها مي آيد و آنها با او همراه مي شوند 
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ــى مي كنند. جورج  ــك او را همراه ــته در دزدي بان و ناخواس
ــمايلي هجوآميز از سيكون هاي خونخوار است  نلسون شايد ش
ــه هومر وجود داشتند؛ آن قدر هجوآميز كه حتي  كه در حماس
ــده يك انسان احمق عاشق دزدي  ــخره ش ديگر به صورت مس
ــدنش را در دزدي ها ثابت كند و عشق  كه مي خواهد بزرگ ش

معروف شدن دارد، در مي آيد. 
ــه دختر برخورد مي كنند كه آواز مي خوانند  در مسيرشان با س
ــت و تصور  و آنها را اغوا مي كنند و صبح مي بينند كه پيت نيس

مي كنند كه قورباغه شده است.
ــيرن ها  ــه به س ــرود دوازدهم اوديس گفتيم كه هومر هم در س
اشاره مي كند؛ به روايت كتاب اويسه سيرن ها دريانوردان را به 
ــوي خود مي كشيدند و آنها را غرق مي كردند. و اوليس براي  س
اين كه آواز خوش آنها را نشنود و زنده بماند، به همراهان خود 
ــان را با موم بپوشانند و خودش نيز  ــتور داد تا گوش هايش دس
ــتي بست. سيرن ها براي تطميع اوليس،  بدنش را به دكل كش

علم به تمام چيز هاي جهان را به او وعده دادند.
ــاب موجودات  ــي، برگرفته بود از كت ــن بخشِ كوتاهِ پايان (اي

خيالي نوشته خورخه لوييس بورخس)
ــتوران با انجيل فروش يك چشمي برخورد مي كنند كه  در رس
آنها را فريب مي دهد و بعد از كتك مفصلي كه به آنها مي زند، 

پول ها و ماشينشان را مي ربايد.
او بدون شك پوليسم پسر پوزيدون است؛ سيلكوپي يك چشم 
ــر انگيخت؛  ــم پوزيدون را ب ــس او را كور كرد و خش ــه اولي ك
ــورد و در جايي وقتي  ــم، از او كتك مي خ ــا اوليسِ اين فيل ام
ــين را روي او مي اندازد و  ــد اور ا كور كند، صليب آتش نمي توان

او را از بين مي برد. 
ــش را مي بيند كه  ــك گردهمايي انتخاباتي اورت دختران در ي
ــتند و او را ديگر  براي نامزد انتخاباتي در حال آواز خواندن هس
ــان مي خواهد با حامي  ــان نمي دانند، چون مادرش پدر خودش

همان نامزد انتخاباتي ازدواج كند.
ــواده اش از زندان فرار  ــه چنگ آوردن خان ــه به علت ب اورت ك
ــده و به ديدن همسرش مي رود و در اينجا هم  كرده، نااميد ش
كتك مفصلي از خواستگارِ همسرش مي خورد. در همين حين 
ــدن پيت مي شوند و او را نجات مي دهند  آنها متوجه زنداني ش
ــوده و به خاطر  ــد كه گنجي در كار نب ــراف مي كن و اورت اعت
ــتانش  ــواده اش فرار كرده و اينجا هم كتك مفصلي از دوس خان

مي خورد... 
ــه هومر دلير و پهلوان است، اورت  هر چه كه اوليس در حماس

كتك خور و وراج است!
ــه مي خواهند  ــوند ك ــا مواجه مي ش ــا كوكلاس كلان ه آنها ب
ــند... به هيئت  ــت را بكش ــي نوازنده سياه پوس ــان تام دوستش
ــات دادن تامي  ــعي در نج ــوكلاس كلان ها در مي آيند و س ك
ــم آنها را مي بيند و آنها را لو  مي كنند كه انجيل فروش يك چش
ــم كشته  مي دهد كه طي در گيري هايي، انجيل فروش يك چش

مي شود. 
نكته جالب رياست يكي از نامزدهاي انتخاباتي بر گروه كوكلاس 
كلان هاست. هم او كه صحبت از حقوق ضعفا مي كند و رئيس 
ــتان است! ( گفتيم كه فيلم در باره رهايي است  گروه نژادپرس
ــكوهِ رهايي و آزادي  ــان دادن اين تناقض ها، ارزش و ش و با نش

را آشكارتر مي كند.)
ــده مردم را به هيجان وا  ــان كه در اين مدت محبوب ش ــالاري آواز مي خوانند و صدايش ... در ت
ــعي مي كند آنها  ــود، و نامزدي كه س مي دارد و نامزدي كه از آنها حمايت مي كند، محبوب مي ش
را دزد و زنداني نشان دهد، به وسيله مردم طرد مي شود. فرماندار جديد هم به پاس قدرداني از 

آنها، به خاطر محبوبيتشان آنها را مي بخشد. 
تمام گره هاي شخصيتي - قصوي داستان به غير از تعقيب كنندگان در اين صحنه باز مي شوند؛ 
 آنها محبوب مي شوند، بخشيده مي شوند، توجه همسر اورت را به او جلب مي كنند و انگار كه 
اين صحنه، همان صحنه كشتار خواستگاران پنه لوپه به دست اوليس و تلماك است كه بدين 

گونه شاد و بشاش برگزار شده است. 
ــيلي  ــان بزنند كه با التماسِ آنها ناگهان سِ تعقيب كنندگان آنها را مي يابند و مي خواهند دارش

غريب مي آيد و آنها نجات پيدا مي كنند و گاوي را روي شيرواني مي بينند! 
(هر چند كه اورت بعد از نجات براي سيل دلايل علمي مي آورد و معجزه را انكار مي كند.)

ــت كه اورت با زن و بچه اش قدم مي زند؛ پيرمردِ پيش گو، روي  صحنه پاياني فيلم صحنه اي اس
ريل قطار حركت مي كند و قصه با نمايي از پيش گوي كور به پايان مي رسد.

وَ... در پايان
ــاي التقاط فرهنگ ها؛  ــت مدرن مي آورند؛ دني ــرادران كوئن، اوليس را به ميان يك جهان پس ب
ــر اوليس در كتاب هومر پهلواني با  ــت. اگ ــي كه معجزه جزئي از حوادث روزمره زندگي اس جهان
ــئله اش، مرتب  ــت كه مهم ترين مس اهداف متعالي بود، در اينجا اورت، احمقي كتك خورده اس

بودن موهايش است. 
ــم داستان هومر خباثت از نامش پيدا بود، مرد يك چشم فيلم خودش را پشت  اگر غول يك چش
يك شغل مقدس پنهان كرده است! در اينجا هدفِ نه چندان متعالي همراهان اورت براي خريد 
زمين و مغازه پس از يافتن گنج، در كنار انگيزه به ظاهر كم اهميت خودِ او براي به دست آوردن 

دخترانش قرار مي گيرد. 
ــش قهرمانش وابسته نيست؛  ــت كه ديگر هيچ چيز به خواست و كوش ــتانِ فيلم جوري اس داس
همه چيز از حوزه اختياراتِ بشر بيرون است. بي ثباتي و پيش بيني ناپذيري داستان پست مدرن 
ــروع مي شوند و خيلي ساده و حتي سمبل شده به  ــكانس ها بي ربط ش در اينجا بيداد مي كند. س
ــند. آنها اتفاقي به تامي برمي خورند؛ اتفاقي اورت دخترانش را مي بيند؛ اتفاقي آواز  پايان مي رس

مي خوانند؛ اتفاقي محبوب مي شوند و بخشيده مي شوند؛ اتفاقي براي هميشه نجات مي يابند.
آنها بر خلاف انسان مدرن، به هيچ وجه ادعاي تسلط بر سرنوشتشان را ندارند. حقايقِ هم سطح و 
هم ارزش فراواني در فيلم پيدا مي كنيد؛ جاري شدن سيل هم مي تواند معجزه باشد و هم دلايل 

علمي اورت قابل قبول به نظر مي رسد. 
ــند و هم ايمانِ محض! فيلم  ــتگاري هم مي توانند خرافات باش عقايد پيت و دلمار در رابطه با رس
ــت كه با تعاريف  ــنگول تر از آن اس ــت كه خيلي ش طرف هيچ كدام را نمي گيرد؛ اين جهان اس

متعصبانه و انعطاف ناپذيرِ ما وِفق پيدا كند...
فيلم اي برادر كجايي؟ اقتباس آزادي است از اوديسه هومر؛ اما همان طور كه در تيتراژ ابتدايي 
ــده، تا آن حد آزاد، كه حتي خودشان مي گويند كه تنها ستونِ فقرات  ــاره ش فيلم هم به آن اش

حماسه هومر را برداشته اند و ديگر...
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